
 

  در متون ادبی سبک هندي چند واژه و عبارت مهجور

  دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان)( سعید شفیعیون

  مقدمه
هاي  شدة متن  تعبیرات ناشناخته یا کمترشناختهها و  ها و عبارت در این مقاله، برخی واژه

صورت نـاقص و   و یا به  ها فوت شده که اغلب از فرهنگ ،ادبی و تاریخی دورة صفوي
  است. اند، بررسی شده ناکافی و گاه حتی غلط شناسانده شده

  امیره
لقب شایع براي حاکمان و پادشاهان گیلانات بوده کـه در اغلـب منـابع تـاریخی دورة     

تـاريخ  و  تـاريخ الفـي  ، تاريخ ايلچيهاي محلی گیلانات، مانند  و بابري و تاریخ صفوي
» ملکه«ها یا از این لقب نامی به میان نیامده و یا آن را  است. در فرهنگ کار رفته به خاني

  اند: نوشته» امیر زن«و 
وهـدم نـامزد   کومـت  کدر همين محل، اميره اسحق فرزندان اميره رستم را آورده، ح

 يبه خدمت ميرزا عل هم در اين محل يرکرد. قضا را، فرزند اميره سياوش گسکان ايش
  .)115، ص 1352لاهیجی ( سرافراز شد

  بیگی بالش
، ص 1352( وقايع سنين و الاعوامآبادي در  هاي ترکی و فارسی نیافتم. خاتون در فرهنگ

 المـآثر  نفـايس است. ایـن کلمـه در    بیک یاد کرده ، از یکی از امیران شام با نام بالش)439
سد سمت کسانی بوده که در دیـوان مـأمور   ر آمده و به نظرم می )300کامی قزوینی، برگ (

م ک ـقاآن ح«است  آمده )53، ص 3خواندمیر، ج ( السير حبيباند. در  حواله و برات نقد بوده
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به هـر تقـدیر   ». ه در وجه انعام آن شخص براتی به مبلغ دویست بالش نوشتندکفرمود 
دینار و بـراي نقـره    2000واحدي از زر و سیم بوده که براي زر معادل  بالشتیا  بالش

  .)225، ص 1، ج 1362تبریزي ( است دینار بوده 200معادل 

  بساهی
، 1395کامی قزوینی ( المآثر فايسنهاي فارسی و اردو نیافتم. تنها در  یک از فرهنگ در هیچ

یافتم  )54، 126، 169، 165، 212، 214، 165، ص 1382 بیات( تذکرة همايون و اکبرو  )718ص 
هم ضبط  )365و  175همان، ص ( بسيو  بساييکه در چند جاي متن یا حاشیۀ این منابع 

بـه  . براسـاس بافـت متـون و عطـف ایـن کلمـه       )291، 264و  263همـان، ص  ( است شده
را » دارایـی «رسـد از آن   نظر مـی  ها، به و مانند آن گوسفند، بيگم، اردو، اسباب، متعلقات
است. البته در اغلب  کردند که اعم از نوکر و حرم و حیوان خانگی و اموال بوده مراد می

شود.  کار رفته که از آن نوکر و خدمه و اهل حرم دریافت می اي به شاهدهاي ما به گونه
  دهند: زیر برخی از موارد استعمال این کلمه را نشان می هاي  نمونه

 يو متعلّقات ميرزايان با جمع يمحقق شد که بساه] و[ چون در منزل برودره معلوم
ديگر مثل  يزبان نادان و جمع برگشتگان که از اين درگاه روگردان شده مثل هم از بخت
م در قلعة سورت متحصّن شده، و امثاله يو ملا کام يو ملا مخلص يالدين لار ملا نظام

خـان محـرم و    يقل ـ مرتبه به جهت محاصره و ضبط مردم قلعه که فرار ننمايند، شاه يک
  .)718کامی قزوینی، ص ( مآثر فرستادند عساکر نصرت يخان را با جمع محمدصادق

مـردم از   ،وه فـرود آمـده  ک ـوه برتافتنـد و از  ک ـايشان خود را از  ياز بساه يو بعض
، ص 1382بیـات  ( تصـرف خـود درآوردنـد    روانات و اسباب و غيره آنچه بوده همه را به

151.(  
 يبيگمـان و بسـاه   ،ه هنوز در هندوستان نشده بودک ،و به جهت خبر جنگ هيمون

ه خبر ديگـر از هنـد   کاين بودند  هند مهيا ساخته بودند، اما معطلِ امرا بتمام يراق آمدن
  .)217و  212 همان، ص( بيايد

 يجانب بساه ر پيدا شد، خود را بهکه از هردو جانب لشکها چون خبر يافتند  هزاره
ديگر ملحـق شـده، بـا    ک ـور بـه ي کغزنين و خواجة مذ يشيدند و امراکو روانات خود 

 کس را ي ـکه هرچند کغزنين آن مقدار آمده بودند  يها ها جنگ پيوست. از پياده هزاره
ه نتوانسـتند بـرد مانـده بـود، بـه      کغله و پاره روانات لاغر ايشان  کخرگاه رسيد و اند

هـا ايشـان را برداشـتند و چنـد مرتبـة       انداز بردند و تا نماز ديگر چند مرتبه هزاره دست
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شـدند و چـون    يس و اسپ بسيار زخم ـکديگر سپاهيان هزاره را برداشتند. از جانبين 
  .)169، ص 1382بیات ( خود رفتند يهزارها بر سر بساه ،شب شد
را که در عبارت فوق آمده و معنی و اصل و سـاخت آن هـم چنـدان     رواناتکلمۀ 

 175و  174و  153ـ150و  105، ص 1382بیات ( تذکرة همايون و اکبرتنها در  1،روشن نیست
» بارکش«و » چهارپا«به گمانم بیشتر در معنی  گوسفندیافتیم که بنا به عطفش با  )365و 
ام که از  نهایتاً بر این عقیده اسبابو  بساهياست. هرچند بنا به عطفش به  رفته کار می به

  کردند. مراد می» ثروت«و » دارایی«کل  به بساهياین کلمه و 

  به شعر رسیدن
، نیافتم. این اصطلاح متعلق به حوزة نقـد ادبـی   فرهنگ صائبو ازجمله  ،ها در فرهنگ

و » نقـادي سـخن  «کـاربرد بسـیار دارد و در معنـی    ها  ویژه تذکره است که در شعر و به
 است:  گفته )1970، ص4، ج 1368( که صائب چنان ،است» جرح و تعدیل اشعار دیگران«

  بــا آنکــه حــق اوســت ادافهمــی ســخن
  

  رسد صائب به شعر همچو ظفرخان نمی
که لزومـاً تمـام شـاعران    » هاي زبانی و بلاغی شعر درك شیوه«یعنی  سخن يفهمااد ( 

اي  انـد و یـا در شـاعري مرتبـه     بسا کسانی که شاعر نبوده اند و چه بدان دسترسی نداشته
خان، از  رسیدند. براي مثال، بیرم اند، اما به قول ادباي این دوره، خوب به شعر می نداشته

خانان بزرگ دربار بابریان، استاد سنجش سخن دیگران و تصرف در شعر آنان بـود. بـه   
ادي از شاهدهاي شعري او در منابع همان تصرفاتی است کـه وي  اي که بخش زی گونه

 اسـت:  آمـده  التـواريخ  صةخلااست. در  کرده در شعر دیگران از اسلاف تا معاصرانش می
رسـید. آن مقطـع میـر شـاهی را      و وا مـی کخوب داشت و به شعر نی ۀبیرام خان سلیق«

  نین گفته: چ شاهی این». شاهی یک بار با تو ننشست«چنین ساخته:  این
شـــاهی ننشســـت یـــار بـــا تـــو 

  
  »کس بـا چـو تـویی چـرا نشـیند     

هــاي بســیاري از وي را  اصــطلاح دخــل تصــرفات یــا بــه )135ص ( کــامی قزوینــی 
دهندة دقت زبانی و بلاغی و گاه پسندهاي ادبـی منتقـد ادبـی     است که همه نشان آورده
  است.

در کنـار   ،همچنین یکی از صفات ویژة ضمیري اصفهانی را )347ص ( کامی قزوینی
 میـرزا  است. این همان وصفی است که سـام  خوب به سخن رسیدنش گفته ،اش شاعري

                                                   
 ).نويسي فرهنگ(مجلۀ » رونده«یعنی  روان. 1
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مین شعر از وس بر دقت ذهن و وقوف بر غث«روشنی بیان کرده:  دربارة وي به )223ص (
است  العین هم گفتهددربارة صیرفی تبریزي واح )339ص ( کامی قزوینی». بدلان است بی
بسـیار بـه شـعر خـوب     «گویـد   دربارة نیکی میو  »به شعر رسیدنش به از گفتن است«

 )574کامی قزوینی، ص ( نویدي شیرازي .)565کامی قزوینی، ص ( »گوید رسد و خوب می می
  است:  کار برده هم این اصطلاح را در شعرش به

  رسد چـه کـنم   کسی به شعر نویدي! نمی
  

  ه در دور او فغــانی نیســتفغــان و آه کــ
 

  ته به ته
معنـی   رسـد کـه بـه    نظـر مـی   ها فوت شده، ولی براساس شاهدها بـه  این واژه از فرهنگ

یکـی باشـد کـه بـه      ته تهباشد. احتمالاً این واژه با » پارچه یک«و » سر یک«و » سر سربه«
و » انبـوه «گویـد در معنـی    مـی  فرهنگ نفيسـي گونه که مؤلف  همین معنی است و یا آن

. این ترکیب در عمـوم شـاهدها بـا مضـمون     )نامه لغتاز ( تواند باشد هم می» شده افزون«
  است: کار رفته به» لعل«و » غنچه«و » جگر  خون«

  ته خون شـد دل مـن اي طبیـب    به  ته همچو غنچه
 

  جویی صـواب  شربتی فرما از آن لب گر همی 
  )81امیر خسرو، ص (  

  غنچه لب به خنده گشاییم در چمـن چون 
 

  ته از دل به در کنـیم  به هاي بسته ته خون 
  )305، ص 1378 ديوانجامی، (  

  خلعت عمر تو عجـب کوتـه اسـت   
 

  ته است اش ته خون به دل از کوتهی 
  )521، ص 1378 اورنگ هفتجامی، (  

  به یار نامه نوشتم به خون صـبر و سـکون  
 

  تـه پـر خـون    بـه  تـه چو غنچه نامۀ پیچیده  
  )50، ص 1380فیاض لاهیجی (  

  ».سراسر«و » سر سربه«معنی  و به» برته ته«غزلی دارد با ردیف  )4، ص 1386( صوفی

  الحال ثانی
آمده، ولـی  » بار دوم«معنی  ، به، بخش ترکیبات خـارجی) 4، ج 1371معین ( فرهنگ فارسيدر 

رسد کـه ایـن دو معنـی     نظر می است. هرچند به هم آمده» بعداً«معنی  به ها در برخی متن
  توجیهی ندارد:» بار دوم«توانند یکی باشند، مواردي مثل عبارات زیر هست که معنی  می

الحـال او را بـه خطـاب     يه در ثـان ک ـ ،و خط را به جنس بـه محمـد حسـين نـاظر    
  .)229ص  ،1382بیات ( سرافراز فرموده بودند، داده يرخانکلش
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 يالحـال بـه خطـاب دلاورخـان     يه در ثـان ک ـر کاکها را به ابراهيم خان  اميرالامرا اين
 داشـت، سـپرد   يه خطـاب شـهنواز خـان   ک ـ يمنگل ـ يپسر بابو ،سرافراز گشت و حاتم

  .)18، ص 1359جهانگیر (
ه در وقت حرف زدن آن کداشت  يلاهور يمترش پسر کخود ي يشيخ کمال بيابان

زد  يآن طرف آب رفته و نام مخاطب گرفته به آواز مشابه پدر فريـاد م ـ قلاب نماز شام 
شـد و   يپنهـان م ـ  يآب ميـان جـر   ةنـار کوضـو در   ةبرو و اين قلاب به بهان يه فلانک

بـا خـان خانـان و     ،رامـات زده کر فرستادند و آنجا نيز لاف کالحال او را چون در ب يثان
  .)256، ص 2، ج 1379بداؤنی ( ردک يم ييل او صد مثل اين طرفگکدولت خان و

توانند گواه معنی  دهند بار قبلی در کار نبوده، می سبب که نشان می این عبارات بدین
  مورد نظر ما باشند.

  حویلی
. )479، ص 1388خان و بیات  علی( است» خانۀ ویلایی و بزرگ«و » کاخ«معنی  لغتی اردو به

انـد. ایـن معنـی     دانسـته » حـوالی «ها، معنـی آن را   ، به نقل از برخی فرهنگنامه لغتدر 
است. با توجه به کاربرد پربسامد  کار نرفته هرگز در این معنی به حويلينادرست است و 

رسد که اصـل ایـن کلمـه     بعید به نظر می )260، ص 2، ج 1349( الوقايع بدايعاین واژه در 
  است: نین آمده، چ)2468، ص 4، ج 1382تتوي ( تاريخ الفيهندي باشد. در 

مسـتقل   يه مشـتمل بـر شصـت حـويل    ک ـداشـت   يدر بغداد سراي ]محمدبن احمد[
را دو دروازه بود و بر هر دروازه مسـجدي،   يبود و آن سرا يو باغ يحده و حمام يعل

  .رسيد ينم يمسجد به گوش آن ديگر که آواز بانگ يکو آنچنان وسعت داشت 
است. از  هم استعمال داشته» هاي بزرگ اتاق«کنم که در معنی  بر این اساس گمان می

عمارت «هم  )260، ص 1373سروش و نقوي ( فرهنگ اردو ـ فارسي این روي است که در 
  است. معنی شده» بزرگ

  دارایی
هـاي ریشـۀ    است، اما گویا مربوط بـه یکـی از معنـی    آمده» ثروت«معنی  ها به در فرهنگ

دامنـۀ زمـانی کـاربرد ایـن معنـی، بنـا بـه         هم باشد.» مالک«و » دارا«اصلی خود، یعنی 
استقصاي ما، از قرن نهم تا اوایل قرن چهاردهم است. البته بسامد آن در قـرون متـأخر   

و  388، ص 1حسـینی فسـایی، ج   ( فارسنامة ناصريبسیار کم و محدود به چند منبع، مانند 
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است. در منابع، عمومـاً   )55و  3، ص 2، ج 1344خورموجی ( الاخبار ناصري حدايقو  )643
ومـت و  کح«اسـت. مـثلاً    شـده  امـارت ، ايالت، فرمانروايي، سلطنت، حکومتعطف به 

 »شــفقت فرمــوده ،خــان بــرادر مرشــدقلی ،خــان دارایــی مشــهد مقــدس را بــه ابــراهیم
چون پدر بزرگوار ایشان ودیعت حیات سپرد، فرزندان «و  )860، ص 2، ج التّـواريخ  صةخلا(

، ص 1385علامـی  ( »ردنـد ک دام در ولایت خود دارایی میکدیگر موافقت نموده، هر کبا ی
» نگهداشـت «و » حراست«و » حفظ«معنی  ، بهمحافظتو  ضبط. گاهی با عطف به )101

حضرت میرزاعلی محیط این معنـی شـد    رأي عالی«هم آمده و براي مثال، گفته شده که 
طـارم را گذاشـته، متوجـه     كاتـرا ه ک ـتمـل  ه اگر میر در این محل به قزوین برود، یحک

 »اي شـود  سبب فرصتی و فرجـه  جهت محافظت و دارائی قلعه از این قزوین شوند و به
رسد که این واژه بیشتر در معنی حکومـت بـر    . هرچند به نظر می)78، ص 1352لاهیجی (

، ماننـد  اسـت  ها بوده، باید گفت که بعضاً براي کشورها نیز استفاده شده شهرها و ایالت
. همچنین )95میرزا سلطان، ص ( »دارایی ایران«و  )184، ص 1383نوایی ( »دارایی هندوستان«

 عباسـي  يآرا عـالم اسـت. بـراي مثـال، در     صورت دارایی سـپاه و رعیـت هـم آمـده     به
ت و اقتدار کمال شوکدر «خان  است که حسین آمده )541، ص 2، ج 1382 منشیاسکندربیک (

 ←هـاي بیشـتر ایـن نـوع کـاربرد واژه،       (براي نمونـه  »الوار مشغول است ومت و دارائیکبه ح
، ميخانـه  تـذکرة ، عباسي آراي جهان، جواهرالاخبار، ايلچي تاريخ، السعدين مطلع، التواريخةزبد، ظفرنامه
  .)تاريخ ذوالقرنين، التواريخ اشرف

  کشی دف
است کـه مـلا در    آمده )224، ص 1384( تحفة ساميها و سایر منابع نیافتم. در  در فرهنگ

 طهماسب گفته بود:  کنایه نسبت به شاه اي این ابیات را به قصیده
ــی  ــم از ب ــت  آه ــایی اس ــی و تنه   کس

ــی و دف  ــه دلال ــار   ک ــد ب ــی ص   کش
ــی   ــن بـ ــایی  آه از ایـ ــی و تنهـ   کسـ

ــی  ــاعري و ملایـــ ــر از شـــ   بهتـــ
است  بودهگردان مطربی  باشد. دف» گردانی دف«صورتی از  کشي دفرسد  به نظر می

  .)نامه لغت( »دف را در جلو حاضران برَد تا درم و دیناري در آن ریزند«که 
  گردان نگر، در دف شکرسـتان نگـر   آن لعب دف

  
 ن چند صف حیوان نگر، با هم به پیکار آمدهآو

  )389، ص 1382خاقانی (
  گشـت بـه دور مجلـس    دف که او گرد نمی

  
  شـتاب  رود دورکنان جانـب مجلـس بـه    می
  )81، ص 1387امیرخسرو دهلوي ( 
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  کوچه دکان پس
، در ضـمن شـرح احـوال حسـابی نطنـزي،      )1000، ص 2، ج 1389رازي ( هفت اقلـيم در 

کدام را به کمال  از هر هنر نصیبی و از هر علم بخشی داشته، اما هیچ«است که وي  آمده
، ص 2 ، ج1390( اوحـدي ». اش گفتنـد  کوچـه  دکان پـس نرسانیده بود. از آن جهت ظرفا 

بسـیار اسـتفاده کـرده، بـا      هفت اقليمکه در نقل شعراي آغازین دورة صفوي از ، )1226
از جمیع علوم «است که  وجه همین سخن را در باب این شاعر آورده و گفته اختصار بی

اش نـام کـرده    کوچـه  دکان پسلهذا ظرفا  .و همۀ مراتب هنرمندي بهره و نصیبی داشت
  .»بودند

هاي علم  رفته که به اغلب حیطه کار می اصطلاح براي اشخاصی بهکنم این  گمان می
اند، اما نه در آن حد که عمق و آگاهی بسیار داشـته باشـند. بـه     و فضل و هنر آشنا بوده
اي محلـی واقـع بودنـد و مجبـور     ه کوچه هایی بودند که در پس عبارتی اینان مانند دکان

المقدور همه جنسـی داشـته باشـند، ولـی      بودند براي رفع نیازهاي اهالی آن محل حتی
چون مشتریان زیادي براي هر جنس نداشتند، طبعاً لزومی نداشته کـه از آن جـنس بـه    
مقدار قابل توجهی داشته باشند. بدیهی است که حجم کالاهاي این دکان کوچک نسبت 

  است. به دکانی که بر سر بازار بوده قابل قیاس نبوده

  سونچی
  است: آمده )694 ، ص1، ج 1387یزدي ( ظفرنامهنیست. در  هاي فارسی در فرهنگ

دسـت   يشـور کرا از فـتح   يرکه لشکفتوح شد  يآورنده خبر فتح را چندان سونچ
ين و فقـرا در  که مسـا ک ـرانه، چندان صلات و صدقات به مستحقّان رسيد کش ندهد و به

بیـات  ؛ 718کامی قزوینـی، ص   ←نیز ( با اغنيا برابر گشتند يامرانکانتظام اسباب جمعيت و 
  .)214، ص 1382
  1.تواند باشد می» جایزة فتح«معنی  اساس، به این بر

                                                   
 رزای ـ، مسـنگلاخ  يبـه فارس ـ  يفرهنـگ ترک ـ  ←(اسـت  » مژدگانی«معنی  به سيوينج. اصل این کلمه در ترکی 1

 نسـی ح از هیو تحش حیمقدمه، تصح، يعباس ةخلاصبا عنوان  ییمحمد خو میحک صیتلخ، يخان استرآباد يمهد
فرهنگ  ←(است  هم ضبط شده» مشتلق«معنی  به سيونجي. نیز )238، ص 1388اران، تبریز، یق، یصد ةمحمدزاد

به کوشش ، يرینص لی)، محمدرضا و عبدالجميبه فارس يو قلماق يروس، يقزلباش، ي، رومييجغتا يترک( يرينص
شورا مجلس تهران و تبریز، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد ن، یکاچال یمصطف يفلور با همکار لمیو و يجوادحسن 

 . این دو مطلب را مدیون اشارت دوست بزرگوارم سید هادي طباطبایی هستم.)171 ، ص1393ن، یدیآ /
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  شیبۀ تیر
است. ایـن معنـی بـا     آمده» تیرانداز«معنی  ، بهفرهنگ نفيسيبه نقل از  شيبه، نامه لغتدر 

 فرشـته تاريخ خوانی ندارد، زیرا باید چیزي متعلق به تیر و تفنگ باشد. در  این کلمه هم
  است. همچنین: آمده» ضرب شیبۀ تیر« )56، ص1ج (

عنان بادپايان ، تأثير پيادگان ايمن گشته تير مرگ ةشيب ةغازيان جلادت نشان از صدم
  .)135، ص 1378حسینی جنابدي ( معاندان معطوف گردانيدند ةبه محارب

، 1382بیات ( ها شيبة تير گرفتند چون زمين شخ بود، نتوانستند بهراولان رساندن ـ آن 
  ).128ص 

  .)395، ص 1منشی قمی، ج ( ان ايشان را به شيبة تير و تفنگ گرفتندکازب
اسـت و بـه گمـانم،     هم آمده» شیبۀ اسب« )289بایزیـد، ص  ( تذکرة همايون و اکبردر 

اند. اشـتباهی کـه    خوانده» شیبه«را  شيههکاري کاتب و یا مصحح باشد که  ناشی از غلط
اسـت و   هم چند دفعه اتفاق افتاده )160و  134و  103، ص 2بداؤنی، ج ( التواريخ منتخبدر 

، )شيب، ذیل نامه لغتبه نقل از ( فرهنگ نفيسياست. در  آمده» شیهۀ تیر و تفنگ«براي مثال، 
  است و به گمانم اصل کلمۀ مورد نظر باشد.» رهاشده بانگ تیرِ ازکمان«معنی این واژه 

  صاحبی کردن
است و در » تصاحب کردن«و » صاحب شدن«معنی  افتم. این واژه بهدر هیچ فرهنگی نی

است، ولی  کار رفته هاي تاریخ، بسیار به هاي ادبی و کتاب متون نثر این دوره، اعم تذکره
  ، یافتم: )939و  700، ص 1380( در متون نظم، تنها دو مورد، در شعر محتشم کاشانی

  من که یـک دینـار را امـروز صـاحب نیسـتم     
   از صاحبی ملـک دلـم خـواهی داشـت    دست 

  چــون تــوانم کــرد آب صــاحبی را صــاحبی؟
  هــوس یوســف مصــري دگــر خــواهی کــرد 

پنـاه بـرده، عيـال و اطفـال      يس به قريه و دهکمردم شهر بالتمام متفرق شدند و هر
  .)723، ص 2، ج 1383منشی قمی ( ردندک يخود را صاحب

ممالک دوردسـت را هـرکس کـه     ،مدهآب به تصرف اقبال خان درآدو انيت ميو ولا
  .)529، ص 1387فرشته ( کرد يبود صاحبهرجا 

که خـر را   ين معنيکند، به ا يزاد مآخرد و  يتومان م ۶خر را به  ،خان دلش سوخته
شـاه   ناصـرالدین ( دنکن ـ ين بارکش ـيش خوب بشود و بعد از ايها کند که زخم يم يصاحب
  ).280، ص 1379
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  صورنگ / سرنگ
هاي فوق نیست و از آن تنها در چند مـتن تـاریخی و    کدام از صورت هیچها  در فرهنگ
  م:نشان یافت )87، ص 1385( شعر زلالی

  شــود بــه معرکــۀ کــارزار محشــر گــردان
  

  هراس صور قیامت سرنگ قنبـر و دلـدل  
زنـان   درا و صيحة کرنا از صفوف مرصوف نوبت يو هر شام و سحر که زمزمة هند 

در اطباق سماوات پيچيدن گرفته، صورنگ شـاديانة خاکيـان بـه مسـامع      يخلافت کبر
  1.رو) 3عرفان یزدي، برگ ( افلاکيان رسد

، ص شـاه اسـماعيل   يآرا عـالم ( برج قلعه، سرنگ و قيه برخاسـته  يدر اين وقت از بالا
433(.  

فرهنگ ، با استناد به شاه اسماعيل يآرا عالماصغر منتظر صاحب در تعلیقات خود بر 
: آمیخته و مختلط، اختلاط کلمـات و منازعـه. [...] بـا    سرنگاست:  ، چنین آوردهنفيسي

را  سرنگاست، » هنگام جشن و سرور جیغ کشیدن به«و معنی آن، که  قيهتوجه به کلمۀ 
رسـد   نظر مـی  ، اما به)647همان، ص ( دانست قيهتقریباً مترادف  توان نیز در این جمله می

اکبر یا مثل آن گفتن لشکریان به آواز  للها«اند  ترکی باشد که گفته سورناین واژه همان 
. در منابع منظوم و منثور قرن هشـتم بـه   )نامه لغت( است» بلند در هنگام تاختن بر خصم

  بعد، این واژه بسیار کاربرد دارد:
، 4خواندمیر، ج ( زرين بنيان حصار سپهر دوار را متزلزل گردانيد يخروش سورن و نا

  .)502ص 
 ةه و سـورن از ذرو گورگ يبلند گشت و صدا زرين يآواز نفير و نا ،از هردو طرف

  .)512همان، ص ( سپهر برين درگذشت
  ســـپه کـــار پیکـــار برســـاختند

  
ــه زده ســورن انداختنــد     گورگ

  )493، ص 1، ج 1387یزدي ( 
  است:  ضبط شده» صورن«صورت  ، چندین جاي این واژه بهالتواريخ صةخلادر 

  .)360، ص 1منشی قمی، ج ( وفتند و صورن انداختندکها بسته نقاره فرو غازيان صف

  طلاي مهري
  شود: در تواریخ دورة صفوي یافته می شاهدها بدین صورت نیافتیم. چند  در فرهنگ

                                                   
 اختیار من گذاشتند.. از لطف دکتر ابویی مهریزي سپاسگزارم که این اطلاعات را در این باب در 1



 1397 ،13، شمارة نويسي فرهنگ  132
  چند واژه و عبارت مهجور در متون ادبی ... هاي لغوي پژوهش

 

، 3، ج 1380خواندمیر ( نمود يعيار م تمام يمهر [ء]در نظر اهل دانش و بينش مانند طلا
  .)568و  491و  424 ، ص4؛ نیز ج 174ص 

 ـ     ةعلش رياضـت و   ةانوار ارشادش چشم طالبـان مطالـب عشـق و محبـت را در بوت
رشد و ارشادش مس وجود اصحاب وجـد و   سير صحبت باکگداخت و ا يممجاهدت 
، ص 3، ج 1384مسـتوفی بـافقی   ( سـاخت  يمعيار  تمام يمهر يدم مثال طلا کيه حال را ب

72(.  
خدام آستان سپهراحتشام رسيد و نقـد اخـلاص آن    چون آن تحفه و پيغام به عرض

عيـار   تمـام  يمهـر  يار مانند طلاکامکطريق رشد و رشاد در معيار ضمير پادشاه  کسال
 رام رخصـت انصـراف يافـت   کقبول مقرون شده، قاصد مشمول انعام و ا ةکبه س ،ودمن
  .)446، ص 1383امینی (

از بـن   يمهـر  ياثر طلا ،دهان بگشايد يه چون از غايت فربهکيميا چريده کبه گياه 
  .)129کامی قزوینی، ص ( ردهکدندان عيان 

ه کرده و اين مصراع را کعيار خود  مکش نقد قلب کمهر اهل بيت را رو يمهر يطلا
، ص 1373اي نطنزي  افوشته( ة آن نقد مغشوش ساختکس» ه درافتاد برافتادکهر يبا آل عل«

441(.  
هاي گوگه، از شهرهاي تبـت،   در وصف یکی از شگفتی )607ص ( گورکاندوغلات 

سخنی گفته که از مطـاوي آن توصـیف طـلاي مهـري در مکـان و زمـان زنـدگی وي        
  شود: مشخص می

 ،نندکوي را در روي نطعی پهن  كاوند، خاکجاي گوگه طلی است. هرجا را ب در همه
ه گاهی مقـدار جگـر   کگویند  یابند. خردتر او مقدار عدس و ماش باشد و می طلی می
ردم، رؤساي که بنده بر گوگه جزیه تعیین کشود. در [آن] اوان  لان یافت میکگوسفند 
آمـاج او در جـایی    ررده، سک ه در این ایام شخصی زراعت میکردند کایت کایشان ح

ه سـنگی  ک ـبینـد   است، می ردهکرو  كرد جدا نشده، خاکه سعی ک م شد و چندانکمح
م را کگذارد و حا م شده، آن را همان جا میکآماج در آنجا مح است در میان او طلی و

نند، هـزار و پانصـد   کش گیرند. سنگ را می روند آن را می جمع می ند. همه بهک خبر می
و نیم مثقال متعارف است.  که هر مثقال تبتی یکآید  به در می مثقال تبتی طلی مهري

ه ک ـهرچنـد   ،گیرنـد  كاز خـا  ه چونکباشد  طلی گوگه همچنان خدا آفرین مهري می
شود و این همه از عجایب  م نمیکالنّار چیزي  غیر حق به ،نندکبردارند و بپزند و مهري 

  دهند. امور است و در عالم هیچ جا این نشان نمی
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و آن را منسوب بـه  » شده مهرکرده«است  آورده مهريدر معنی  فرهنگ نفيسيمؤلف 
صـرة زر و  «نیـز معنـی آن را    آنندراج. مؤلف فرهنگ )نامه لغتبه نقل از ( است دانسته مهر

. بـر ایـن   )نامـه  لغـت به نقل از ( است آورده و دو شاهد براي آن ذکر کرده» سیم مهربرنهاده
شده که عیار آن به تأیید  توان چنین گفت که طلاي مهري به طلایی گفته می اساس، می

به عبارت دیگر، مهر، همانند  است. شده دار می رسیده و ضرب حاکم وقت و خزانۀ او می
است.  خورده سکه، ابزاري بوده که با آن نقش مورد تأیید خزانۀ شاهی بر درم و دینار می

از آن رو، بعدها مجازاً به نقش روي قطعۀ طـلا و نقـره و بعـد خـود آن قطعـه اطـلاق       
است به نظـر   آمده آنندراج. البته شاهدهایی که براي مهري در )نامه لغت ←نیز ( است شده
اي سربسـته و مختـوم    کیسـه «رسد که با این معنی مطابقت کند و ظاهراً در معنـاي   نمی

  :)مهر، ذیل نامه لغت ←( »محتوي مبلغی معین از زر و سیم باشد
ــس آن ــام جــلال  از پ ــه ز انع ــوزراء ک   ال

 
  به تو هر ساله رسد مهـري پانصـدگانی   

  فتوحی).( 
بياوردنـد صـد دينـار     يصد دينار عطا کرد. در حـال مهـر  علاءالدين فرامرز مرا رامي
  .نظامی عروضی)( در وي ينشابور

  طوري
اي کـه   ترین معنـی  هاي موجود، به این صورت و معنا مدخلی نیافتیم. نزدیک در فرهنگ
حـد و  «و » نـوع «رسد گویا همـان   ، با آن متناسب و هماهنگ به نظر میطورپایۀ واژه، 

، ص 1391( البته گویاي دقیق این اصطلاح نیست. شفیعی کدکنیباشد که » نهایت چیزي
حـال،   دانـد. بـااین   دهندة فقر اصطلاحی نقد ادبی آن دوره می این اصطلاح را نشان )216

رسد این اصطلاح هنگـامی   نظر می هاي مشترك متون، به براساس قراین و تطبیق عبارت
هـم بـه نیکـویی،     اص بـودن، آن رود که بخواهند چیزي را در برجستگی و خ ـ کار می به

کردند. به عبـارت   ارزش از آن استفاده نمی وصف کنند و براي یک چیز خاص بد و بی
بـديع و   يطـور است؛ یعنی  توان گفت حذفی در اصل عبارت آن اتفاق افتاده دیگر، می

چه نیکو «دربارة بیت زیر گفته که شرف بافقی  )84، ص 1384( میرزا که سام چنان ،خوب
 »: گفته

  دم از وصال خـود  به قطع امید من کنی دم
 

  تا نکـنم دل حـزین شـاد بـه انتظـار هـم      
ایـن بیـت   «اسـت کـه شـاعر     در توصیف همین شـعر آورده  )321ص ( کامی قزوینی

  است.» گفته طوري
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، ابیاتی از هلالی به مانند بیت زیر نقل شده که در )158میرزا، ص  سام( تحفة ساميدر 
  است:  کار رفته ها تخلص وي ایهاماً به آن

  هرگز به جانـب مـه نـو راسـت ننگـرم     
   

  ام کز شوق ابرویت چـو هلالـی خمیـده   
 

 طـوري تخلص هلالی در این چند بیـت  «گوید  از این جهت می همان جا)( میرزا سام
هاي ما تنها در توصـیف هنرهـایی ازجملـه     این اصطلاح بنا به بررسی». است واقع شده

نـوایی  ( النفـايس  مجـالس است. مثلاَ در ترجمۀ  رفته کار  خوشنویسی، نوازندگی و شعر به
و یـا در  » نویسـد  مـی  طـوري خط تعلیـق را  «ابوالقاسم  آمده که خواجه  )149، ص 1363

 طـوري طنبـور را  «گفته شـده کـه فیـروزة کـابلی      )204، ص3بداؤنی، ج ( التواريخ منتخب
یـا بـه    النفـايس  مجـالس ، تحفة سـامي قابل ذکر آنکه این اصطلاح را تنها در ». نوازد می

 یافتیم. نـوایی  التواريخ منتخبو  المآثر نفايسفخري هروي،  نامة لطايفتر  عبارت درست
استفاده کـرده کـه فخـري     طوريجاي  به نوعيدر این مقام، از اصطلاح  )22، ص 1961(

  است. کار برده نیز همان را در ترجمۀ خویش به )18، ص 1363نوایی ( هروي

  کاله
هنـدي اسـت در    کاليو  کالایک از فرهنگ فارسی و اردو نیافتم. احتمالاً همان  در هیچ
کـه در بیـت زیـر کنایـۀ صـفت از       )789و  788، ص 1388خـان و بیـات    علی( »سیاه«معنی 

رسد منفـرداً هـم در    دهد و البته به نظر می معنی می» آهوي سیاه«واقع شده و موصوف 
  اند: هم گفته» چرده مرد سیاه«و » مار سیاه«که آن را  این معنی است؛ چنان

  چیتـــۀ پادشـــاه کالـــه گرفـــت
 

  خون او دشت را چو لاله گرفت 
  )704کامی قزوینی، ص ( 

  است: نیز چنین آمده )61، ص 1389سرخوش ( الشعرا کلماتدر 
سـياه   ييوز خاصه آهو ،بسيار صيد کرده بود. در اين اثنا يدر شکارگاه، آهو يروز

بر زبان مبارک رفت: چيتة پادشاه زد کالـه. ابوطالـب کلـيم     يرا افکند. از فرط خوشحال
  .پنج هزار روپيه انعام يافت». گشت صحرا ز خون پر از لاله«حاضر بود، مصرع رساند: 

  کشُند
است. با آنکه در بسیاري از شـعرهاي دورة   کُشندهصفت فاعلی مرخم است و اصل آن 

ضـبط شـده و   » کشنده«صورت  به، نامه لغتاز جمله  ،ها صفوي کاربرد دارد، در فرهنگ
  است. براي مثال،  مبدل شده کشندهاشتباه به  طبعاً شواهدي هم که براي این لغت آمده به
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ــنده   ــاه کشـ ــه نگـ ــا بـ ــلاج مـ ــناول عـ   کـ
   

ــن    ــخنده کـ ــدف نوشـ ــر را هـ ــاه غیـ   آنگـ
 

عنوان شاهد این واژه  چندین بیت از صائب را به )592، ص 2، ج 1365( گلچین معانی
و یکـی از   نامـه  لغـت اعتبار ضبط  ها پیش نگارندة این مقاله به است. متأسفانه سال آورده
نسخه از اشعار وي توجه به ضبط درست ده  هاي اشعار زلالی، بیت زیر را بی بدل نسخه

شـفیعیون  ( ام، با این تصور که شاعر خواسته از قافیۀ ملقبه استفاده کند ثبت کرده» کشنده«
  : )626، ص 1385

ــت   ــند اسـ ــش کشـ ــم رنجـ ــت را غـ   طبیعـ
   

ــی   ــلح بـ ــاغ صـ ــت   دمـ ــد اسـ ــروا بلنـ   پـ
شایان ذکر است که بنا به استقصاي نویسندة این سطور صائب ایـن واژه را تنهـا بـا     

  است:  آورده» نگاه«هم آن را صفت  )68، ص 1383( است. میلی مشهدي کار برده نگاه به
  گنـاه  اي کـه شـود کشـته بـی     گرفتـه  هر خـون 

 
ــت     ــند توس ــاه کش ــاه نگ ــري گن ــون بنگ   چ

  موره
آیـد   م. بـه نظـر مـی   کی بدین شکل و معنی نیافتهاي فارسی و تر یک از فرهنگ در هیچ
  :)269، ص 1392نصیري ( باشد» اسب«ترکی در معنی  موريهمان 

الشـان شـده    ه مطالب بنده از آمدن قندهار، مفهوم خان رفيعکلام، از آن روز کاصل 
بوده باشد، به هندوسـتان  » قاصد جلد« يجغتا] عبارت[صحیح: ه به عبادت کبود، موره 

سیسـتانی  ( فرسـتاده بـود   ،بر پادشـاه کالدين و الدنيا ا جلال ،پناه نزد پادشاه جمجاه خلايق
  .)368همان، ص  ←؛ نیز 367، ص 1389

السـرور سـکري، حماهـا االله عـن      قصـبة مـآل در   يچون در ايام نزول اجلال فيـروز 
که ايشان را موره گويند، از جانب گجرات به کـرات   ،آثار برق بادرفتارالشّرور، مسرعان 

  .)727کامی قزوینی، ص ( و مرات آمده
 ياز مسـرع  ]اسـت [کـه عبـارت    ،يا مورهو چون يک پاس از شب مذکور گذشت، 

  .)570همان، ص ( خبر رسانيد يپيما چون صبا جهان
» نمد یا نوعی گستردنی که از پشم بافته باشند«معنی  این واژه با تردید به نامه لغتدر 

  و عبارات زیر شاهد آن است:  آمده
گشودند. در آن حالت موره که بر آن نشسـته  طرف سلطان شست  همه يک نوبت به

  .)ةمجير، به نقل از تاريخ فيروزشاهي( سلطان رسيد يبود، آن را سپر کرد و تير بر بازو
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تـاريخ  ( در گرد او يصبح فرمود که لشکر نرگه کشند و خود بر موره نشسته، معدود
  .)ةمجير، به نقل از فيروزشاهي

عربـی دانسـته کـه در     مـورة نویس در اینجا این واژه را همان  آید فرهنگ به نظر می
المُورةَ و المُوارةَُ: ما نسَلََ من عقَِیقَـةِ الجحـش و صُـوفِ الشـاةِ، حیَّـةً      «اند:  معنی آن گفته

. بر ایـن قیـاس، همچنـین دور از احتیـاط     )187، ص 5، ج 1414منظور  ابن( 1»انت أَو مَیِّتةَک
بـن   خلیل ←( ریشه بدانیم هم» السیر مرکب سریع«معنی  عربی به موارةرا با  مورهاست که 

  .)292، ص 8، ج 1409 احمد
تـاريخ  هـا را در   بـراي نگارنـده روشـن نشـد و آن عبـارت      نامـه  لغـت منبع شـاهد  

» اسب«معنی  تواند به می نامه لغتدر این دو شاهد  مورهسراج عفیف نیافتم.  فيروزشاهي
، یعنـی  »راکـب اسـب  «مجاز چنین توجیه کرد، که بعدها به  هبرا  مورهباشد. شاید بتوان 

است. البته آن گویا در  اتفاق افتاده الاغکه شبیه آن در واژة  چنان ،است توسع یافته» پیک«
  .2است را شامل شده» مرکب«بوده و بعد مجازاً » پیک«و » سوار«معنی  آغاز، به

  میان بستن
آمده و طی مراسمی با خوانـدن   شمار می کمال آن بهیکی از آداب قلندري بوده و مرتبۀ 

جـاي آوردن   میـان) و بـه  ( و اسـتاد شَـد   للـه توسط چند پیر، پدر عهدا اي آیات و ادعیه
فتیله و نوشاندن شربت و یا  نمازهایی و نمک در آب انداختن و روشن کردن چراغ پنج

، 104، ص 1350فی سبزواري کاش( اند گفته می عهداست که به آن  شده خوردن حلوا انجام می
؛ 292و  291، 286و  285، 268و  267، 264، ص 1381؛ افشـاري  147ـ139و  127ـ94و  138ـ131

اند و نخسـتین   گفته هم می کمر بستن. آن را )288ـ285، 214ـ211، 60ـ57، ص 1391افشاري 
ر را ص) شانزده پیـامبر دیگ ـ ( دانستند و پس از او تا محمد کمربسته را حضرت آدم می

هایی هم در این بـاب   ند و داستانشو خوانده می بسته هفده ميانشمرند که مجموعاً  برمی
نسـبت  هـم  . این رسم را به حضرت ابـراهیم  )284و  283، ص 1381افشاري ( کنند نقل می

پیـامبر نسـبت    بـر دسـت  حضرت علـی   میانبستن ولی فعل حقیقی آن را به  ،دهند می
دهند که بعد از طریق حضرت علی، هفده صـحابی دیگـر کمربسـته شـدند. سـلمان       می

                                                   
 خر یا گوسفند مرده یا زنده جدا شده باشد. . آنچه از پشم کره1
 Gerhardاسـت ( » درازگـوش؛ خـر  «و » اسـب یـدك  «، »اسب چاپار«معنی  به ulaγبرگرفته از واژة ترکیِ  الاغ. 2

Doerfer, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, (Wiesbaden, Steiner, 1965) II, p. 102 (
 ).نويسي فرهنگ(مجلۀ 
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رضـوي  ( وهشت نفر را بسـت  فارسی هم که خود کمربستۀ حضرت علی بود، کمر پنجاه
 اننـد د . برخی این رسم را با کستی بستن ایرانیان قبل از اسلام یکی می)81ـ73، ص 1391

 )110ـ ـ104ص ( . کاشفی)113ـ111، ص 1379نارلی ؛ گولپی187پژوه، به نقل از رضوي، ص  دانش(
  است. طور کل ده دانسته و سپس هریک را تأویل کرده اقسام شد را به

اشارت است به فضیلت شجاعت و تمرین نفـس  «اند که  در تعریف میان بستن گفته
، 1370آملی، بـه نقـل از صـراف    ( به خدمت که غایت تواضع است و اساس شجاعت بر آن

. علاوه )214و  213، ص 1391افشاري ( اند شده را هفت گز و هفت گره گفته . طول)73ص 
تر اسـت کـه قلنـدر     اي بکمال بر میان بستن، رسم میان گشودن هم بوده و آن در مرحله

  است:  شده مسلکان خود می مخدوم هم
ــد    ــدمت کن ــو خ ــود ک ــتنش آن ب   بس
ــیش آن  ــود معنـــ ــادن بـــ   بازبگشـــ
ــدش  ــاید بایـ ــان را برگشـ ــون میـ    چـ

ــد    ــت کن ــحاب را حرم ــی اص   جملگ
ــران    ــد آن دیگ ــدمت کنن ــدو خ ــا ب   ت
ــایدش   ــا بگش ــتتش در عط ــا دو دس   ت

  )176، ص 1379ناصري، به نقل از گولپینارلی ( 
  کار رفته:  گیري به اصطلاح میان )470، ص 1386شفیعی کدکنی  ←( ديوان اسراريدر 

  درآید در اشک سـایلم هـر دم میـان گیـرد    
  

  گیري سلیمان را انها هست از موي می روش
گیري بوده که با عنوان  گفته، ظاهراً فنی از کشتی همان جا)( که شفیعی کدکنی و چنان 

اسـت. هرچنـد کـه وي     آمـده  شمار مـی  هاي زورگیري قلندران به یکی از آیین مردگيري
هـاي زیـر چنـین     توان هم از این بیت و هم از قرینه ست، میا کیفیت آن را مبهم دانسته

ور  سـوي او حملـه   ترتیـب بـه   ایستاده و حریفان متعددي به که پهلوان در میان میفهمید 
کاشفی سـبزواري،  ( نامة سلطاني فتوتشده تا میان او را بگیرند و بر خاکش نشانند. در  می

اسـت.   افکنـی و جهنـدگی بـوده    آمده که زورگیـري شـامل مردگیـري، سـنگ     )306ص 
ها و نمایش قـدرت دادن،   ردن و گرداندن آنگرفتن مردان بر دوش و گ«یعنی  گيريدمر

نویسـنده  ». افکنـیم  اما در حقیقت بدین معناست که ما هرکه را که برداریم به زیـر نمـی  
ص) بـراي  ( ع) بر دوش حضرت محمـد ( اصل این آیین را به داستان بررفتن امام علی

  دهد.  پرداختن کعبه از بتان پیوند می
  میان گر گیرمت عیبم مکن بـیش 

  
  گیري عجب نبود ز درویـش  میان 

  )152، ص 1382کاتبی (   
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شتر «و  ينکپهلوان، چه شود اگر تغافل  يه اکو تضرع خواهد نمود  يآن جوان زار
 ـک يگويان مرا گذار»نه يرا ديد خـود روم؟ هرچـه دارم از    ةه به آبرو و ناموس به خان

اسـت. پـنج    ياقل مرتبه صـد خـان   يگير يه مکمن و فوطه او را کسروپا همه طفيل، چ
  .)416، ص 1واصفی، ج ( ني، مراد تو حاصل استک يم يگير ه همچنين ميانکجوان را 

ــه ورزش    ــدن بازداشــت و ب ــش محمــد را از خوان پهلــوان محمــد ابوســعيد دروي
ه درويش محمد کگماشت. از وشاقان سرآمد نوخاسته ده نفر مقرر گردانيد  يگير يشتک

س را که چهار کرسيد  يار به جائکانداخت.  يم يدام را به نوعکو هررد ک يم يگير ميان
ماليدند. و او هر چهـار   يم کچسفيدند و او را در خا يم يبار در و که به يکفرمود  يم

  .)506، ص 1همان، ج ( ]ساخت يو زبون م[انداخت  يديگر مکي يرا بر بالا
در شعر زیر شاعر به هجو و شاید بیان زوال اخلاقی ایـن طبقـه در روزگـار خـود     

  است:  پرداخته و گفته
  بسته شـوي  کان ده که میان ،قلندربچهاي 

  
  هر که کان داد در این کوچه میانش بستند 

  )254کامی قزوینی، ص (  

  وادي
و » طریقـه «، »صـحرا «، »گـذر سـیل  «جمله ، ازاست ها، به معانی مختلفی آمده در فرهنگ

بدون شاهد فارسـی هـم آمـده، در     نامه لغتاین معنی آخر که براي مثال، در ». مذهب«
و » شـیوه «، »شـغل «، »تخصـص «، »حـوزه «جاي  بعضی منابع این دوره، توسع یافته و به

معنیِ رود که اساس این  است. گمان می کار رفته به» نوع ادبی«و » قالب«، »سبک شاعري«
سـنایی  ( »وادي سـماوات «باشـد، مثـل    ،یافته، وجه بلاغی آن، یعنی اضافۀ تشبیهی توسع

هم در این دوره توسع یافته و » طریقه و مذهب«. به هر حال معنی )151، ص 1374غزنوي 
گاه فراتر رفته و در کلمـاتی   )36، ص 1377نثاري بخاري ( »وادي تصوف«اي مانند  از کلمه
 »جهـان  وادي میرزا شرف«، )531کامی قزوینـی، ص  ( »وادي مثنوي و ایراد تشبیهات«چون 

 »وادي نظــم«و  )2344، ص 4، ج 1384والــه داغسـتانی  ( »وادي مهمـلات «، )545همـان، ص  (
کار رفته و معنی سـبک، نـوع و قالـب ادبـی افـاده       هم به )493، ص 2، ج 1377شوشتري (

است. مثل  کار رفته که از آن شغل یا هنر مراد شده اي به براین، گاه به گونه کند. افزون می
وادي «، )259، ص 3همان، ج ( »وادي کحَالی«، )270، ص 1، ج 1379بداؤنی ( »وادي طبابت«

  .)290همان، ص ( »وادي خط«، و )400همان، ص ( »تصویر
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  یکه
و مانند آن » سواره یک«است که ظاهراً به قیاس  آمدههم » تنهاسوار«معنی  ها به در فرهنگ

 غلامان يکـه و  جوانان يکهو  جوانان يکهصورت  اند. در منابع، بیشتر به چنین معنی کرده
. )460و  46، ص 1382الحکما  ؛ رستم206؛ علامی، ص 410و  293، ص 1389سیستانی ( است آمده
کار  به» تکاور«رسد در معنی امروزي  ر مینظ شده، به همنشین می بهادرکه بیشتر با اازآنج

انـد و در   اي تعلق نداشته است؛ مبارزانی چابک و نترس که به هیچ دسته و رسته رفته می
هـا بسـیار    اند و نظر بـه ایـن ویژگـی    جسته هاي مخوف و خطرناك شرکت می مأموریت

آمدند و از عنایـات خاصـه    شمار می نفوذ هم بهگاه از ملازمان با اند و مقبول پادشاه بوده
چنـین توصـیف    )438، ص 1383 گورکـان دوغـلات  ( تاريخ رشـيدي اند. در  برخوردار بوده

از  يه بودنـد، امـا در بسـيار   ک ـه يک ـنداشـتند، بل  يه جماعتکجمع ديگر بودند اند:  شده
بـر ايشـان    يالاقران ممتاز گشته بودند و نـام بهـادر   در جلادت و شجاعت، بين کمعار

  .ه بوداطلاق رفت
چنـین   )173، ص 1382بیـات  ( از نام برخی رجـال دربـار تیمـوري مثـل تیمـور یکـه      

  است. رفته کار می عنوان لقب هم به آید که احتمالاً اصطلاحی نظامی بوده و به برمی

  منابع
، تصحیح مرتضی صراف، مقدمـه و خلاصـۀ   الفنون نفايس)، 1370الدین محمدبن محمود ( آملی، شمس

  کربن، تهران، معین.فرانسوي هانري 
  ، بیروت، دار صادر.العرب لسان)، 1414ابن منظور، محمد بن مکرم (

  ، تصحیح ایرج افشار، تهران، امیرکبیر.راي عباسيآ عالم)، 1382منشی ( کیاسکندرب
  ، تهران، چشمه.نامة ديگر سي فتوت)، 1391افشاري، مهران (

  ، تهران، چشمه.ه در باب فتوت و اصنافچهارده رسال)، 1381افشاري، مهران و مهدي مداینی (
، تصـحیح احسـان اشـراقی،    الآثار في ذکرالاخيـار  ةنقاو)، 1372( للها یةااي نطنزي، محمود بن هد افوشته

  تهران، علمی و فرهنگی.
  ، با اشراف محمد روشن، تهران، نگاه.ديوان اشعار)، 1387امیرخسرو (

  ، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.فتوحات شاهي)، 1383دین (ال امینی، ابراهیم میرجلال
کار و  صاحب للها ، تصحیح ذبیحالعارفين العاشقين و عرصات عرفات)، 1389الدین محمد ( اوحدي، تقی

  آمنه فخراحمد، تهران، میراث مکتوب.
سبحانی، .   ه، تصحیح مولوي احمد صاحب، ویرایش توفیق التواريخ منتخب)، 1379بداؤنی، عبدالقادر (

  تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
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  ، تصحیح محمدحسین هدایت، تهران، اساطیر.تذکرة همايون و اکبر)، 1382بیات، بایزید (
  ، تصحیح محمد معین، تهران، امیرکبیر.برهان قاطع)، 1362بن خلف ( تبریزي، محمدحسین
غلامرضا طباطبایی مجد، تهران، علمی ، تصحیح تاريخ الفي)، 1382و دیگران ( للهتتوي، احمد بن نصرا

  و فرهنگی.
  زاد، تهران، میراث مکتوب. ، تصحیح اعلاخان فصیحديوان اشعار)، 1378جامی، عبدالرحمن (
زاد، تهـران، میـراث    ، تصـحیح اعلاخـان فصـیح   الاحرار تحفة، هفت اورنگ، )1378جامی، عبدالرحمن (

  مکتوب.
 هاشم، تهران، بنیـاد فرهنـگ   ، تصحیح محمدرنامهيجهانگ)، 1359جهانگیر گورکانی، نورالدین محمد (

  .ایران
، تصحیح غلامرضا طباطبـایی مجـد، تهـران، بنیـاد     الصفويه ضةرو)، 1378حسینی جنابدي، میرزا بیگ (

  موقوفات دکتر محمود افشار.
، تصحیح محمدباقر بهبودي، تهـران،  ن و الاعواموقايع السني)، 1352آبادي، عبدالحسین ( حسینی خاتون

  فروشی اسلامیه. کتاب
، تصحیح منصور رسـتگار فسـایی، تهـران،    ناصري ةفارسنام)، 1382حسینی فسایی، حاج میرزا حسن (

  امیرکبیر.
  ، تصحیح ضیاءالدین سجادي، تهران، زوار.ديوان)، 1382الدین ( خاقانی شروانی، افضل

  ، قم، هجرت.العين)، 1409بن احمد ( خلیل
  ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، خیام.السير تاريخ حبيب)، 1380خواندمیر (

  ، تصحیح حسین خدیو جم، تهران، زوار.الاخبار ناصري حدايق)، 1344خورموجی، محمدجعفر (
فـرد، تهـران، میـراث     قلی غفاري تصحیح عباس، تاريخ رشيدي)، 1383دوغلات گورکان، محمدحیدر (

  وب.مکت
  نامۀ دهخدا. ، تهران، مؤسسۀ لغتنامه لغت)، 1373( اکبر و همکاران دهخدا، علی
  طاهري، تهران، سروش. محمدرضا، تصحیح اقليم هفت)، 1389احمد ( رازي، امین

  ، تصحیح میترا مهرآبادي، انتشارات دنیاي کتاب.الحکما رستم)، 1382الحکما، محمدهاشم ( رستم
  ، تهران، اطلاعات.تاريخ و فرهنگ جوانمردي)، 1391رضوي، مسعود (

، تصحیح و تحقیق سعید شفیعیون، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد کليات)، 1384زلالی خوانساري (
  مجلس شوراي اسلامی.

  فرخ، تهران، اساطیر. الدین همایون ، تصحیح رکنتحفة سامي)، 1384میرزا ( سام
  ح علیرضا قزوه، تهران، مجلس شوراي اسلامی.، تصحیالشعرا کلمات)، 1389سرخوش (

  اصفهان، دانشگاه اصفهان. فرهنگ اردو ـ فارسي)، 1373و حیدر شهریار نقوي ( للهسروش، نصرا
  خانۀ سنایی. ، تصحیح محمدتقی مدرس رضوي، تهران، کتابديوان اشعار)، 1362سنایی غزنوي (
  مدرس رضوي، تهران، دانشگاه تهران.، تصحیح محمدتقی الحقيقة يقةحد)، 1374سنایی غزنوي (
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  جلالی پندري، تهران، علمی و فرهنگی. لله، تصحیح یداهاي حکيم سنايي غزل)، 1386سنایی غزنوي (
  ، به اهتمام منوچهر ستوده، تهران، علمی و فرهنگی.الملوک احياء)، 1389حسین ( شاه سیستانی، ملک

 ، تهران، سخن.قلندريه در تاريخ)، 1386شفیعی کدکنی، محمدرضا (
  ، تهران، سخن.رستاخيز کلمات)، 1391شفیعی کدکنی، محمدرضا (

  ، تهران، اسلامیه.المؤمنين مجالس)، 1379( للهشوشتري، نورا
  ، تصحیح محمد قهرمان، تهران، علمی و فرهنگی.ديوان اشعار)، 1368صائب تبریزي (

  )، تصحیح اصغر منتظر صاحب، تهران، علمی و فرهنگی.1384( آراي شاه اسماعيل عالم
نوشـت عرفـان یـزدي، کتابخانـۀ       ، مجموعۀ دسـت مآثر ميرزا محمدشفيعبن محمود،  عرفان یزدي، مطیع

  .9465مجلس شوراي اسلامی، شمارة 
آثـار و مفـاخر    انجمـن  ، تصحیح غلامرضا طباطبایی مجـد، تهـران،  اکبرنامه)، 1385علامی، ابوالفضل (

  فرهنگی.
  ، قم، مجمع ذخایر اسلامی.اللغات زيب)، 1388النساء و علی بیات ( خان زیب علی

  ، تصحیح امیربانو کریمی، تهران، دانشگاه تهران.ديوان اشعار)، 1380فیاض لاهیجی (
و  ، تصحیح تقی وحیدیان کامیار و سعید خومحمدي خیرآبـادي ديوان کاتبي)، 1382کاتبی نیشابوري (
  یا، مشهد، آستان قدس رضوي.ن مجتبی جوادي

، تصحیح محمدجعفر محجوب، تهران، بنیاد نامة سلطاني فتوت)، 1350کاشفی سبزواري، حسین واعظ (
  فرهنگ.

، تصحیح و تحقیق سعید شفیعیون، تهران، کتابخانۀ مجلس شـوراي  المآثر نفايس)، 1395کامی قزوینی (
  اسلامی.

آبادي، تهران، مجمع بزرگداشت شیخ کمـال   ، تصحیح عزیز دولتاشعار ديوان)، 1375کمال خجندي (
  خجندي.

  ، تهران، امیرکبیر.فرهنگ اشعار صائب)، 1365گلچین معانی، احمد (
  سبحانی، تهران، روزنه. .  ه، ترجمۀ توفیق فتوت در کشورهاي اسلامي)، 1379گولپینارلی، عبدالباقی (

  .، تصحیح منوچهر ستوده، تهران، بنیاد فرهنگ ایرانتاريخ خاني)، 1352الدین ( بن شمس لاهیجی، علی
، تصحیح عبدالحسـین نـوایی و مهـدي صـدري،     هفت ديوان محتشم کاشاني)، 1380محتشم کاشانی (

  تهران، میراث مکتوب.
  ، تصحیح ایرج افشار، تهران، میراث مکتوب.دفتر اشعار صوفي)، 1386محمد هروي (

  ، تصحیح ایرج افشار، تهران، اندیشه.جامع مفيدي)، 1384مستوفی بافقی، محمد مفید (
  ، تهران، امیرکبیر.فرهنگ فارسي)، 1371معین، محمد (

  ، تصحیح احسان اشراقی، تهران، دانشگاه تهران.التواريخ صةخلا)، 1383منشی قمی، قاضی احمد (
  ، تصحیح محمد قهرمان، تهران، امیرکبیر.ديوان اشعار)، 1383میلی مشهدي (
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، تصحیح فاطمـۀ  شاه در سفر دوم فرنگستان روزنامة خاطرات ناصرالدين)، 1379شاه قاجار ( ناصرالدین
  قاضیها، تهران، سازمان اسناد ملی ایران.

  ، تصحیح نجیب مایل هروي، تهران، مرکز.مذکر احباب)، 1377نثاري بخاري (
اصغر  )، به سعی و اهتمام علینامه ئفلطا( سيالنفا ترجمة مجالس)، 1363الدین علیشیر ( نوایی، میرنظام

  حکمت، تهران، کتابخانۀ منوچهري.
  ، تصحیح سویمه غنیوا، تاشکند، آکادمیه فنلار.النفايس مجالسم)، 1963الدین علیشیر ( نوایی، میرنظام
  ، تصحیح الکساندر بلدروف، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.الوقايع بدايع)، 1349الدین محمود ( واصفی، زین

  ، تصحیح محسن ناجی نصرآبادي، تهران، اساطیر.الشعرا رياض ةتذکر)، 1384اله داغستانی، علیقلی (و
، تصحیح محمدرضا نصیري، تهران، انجمن آثار تاريخ فرشته)، 1387هندوشاه استرآبادي، محمدقاسم (

  و مفاخر فرهنگی.
صـادق،  عبدالحسین نـوایی و سـید سـعید میرمحمد    ، تصحیحظفرنامه)، 1387الدین علی ( یزدي، شرف

  تهران، کتابخانۀ مجلس شوراي اسلامی.


